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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
One of the most important issues in the field of Islamic mysticism and Sufism 

is Microcosm and the Macrocosm. It is discussed in Ibn Arabi's mysticism and 

plays a vital role in his mysticism and his followers. Since his writings are based 

on a special type of linguistics that may not have been used in the expression of 

any of the mystics, the description and explanation of the researcher of his 

mysticism should also consider the issues related to language and its belongings 

as a prior assumption. Examining Ibn-Arabi's Al-Tadbirat Elahiya shows that 

he uses metaphor to explain how the Macrocosm and Microcosm are matched. 

At the beginning of the book, Ibn Arabi presented a definition of metaphor that 

is exactly in accordance with the definition  in the Islamic rhetoric, that is, in 

Sheikh Abdul Qahir Jarjani’s. The vital element in this similar definition of 

metaphor should be sought in "point of resemblance" which implies the 

formation and permanence of metaphor. After comparing Ibn Arabi's and 

Jurjani's definitions of metaphor and examining some examples of metaphors 

from the Microcosm and the Macrocosm, the conclusion was reached that two 

authors agreed  both on presenting the definition of metaphor, and on the most 

important characteristic in the vehicle in the formation of the metaphor. 

Furthermore, Ibn Arabi applied this theory practically andontologicalyl, and 

obtained favorable results from it. 
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 چکیده اطلاعات مقاله 

 یکیموضاوا   نیاسات. ا  ریو عالم کب  ریمساأل  عالم  اغ ،یاز موضاوعات مهم در حوزة عرفان و تااوف اسالام یکی مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 روانشیدر عرفان او و پ  یاتیح یو نقشااا   ده یم  قیرا تشاااک  یعربمورد بحث در عرفان ابن  یهاحوزه  نیتراز مهم

از   ک ا میه انیدر ب   یاسات که راا یراناسا از زبان  یاژه یبر نوا و  یاکبر مبدن  دیرا   یاهکه نوراده  ییدارد. از آنجا

مربو  به زبان و مد لقات آن را  قیمساا  یبا  زیپژوهشاگر عرفان  او ن  نییو تب  فیبارا ، تو ا عرفا به کار گرفده نشا ه  

  ن  یی او در تب  که ده ینشاان م  یعربابن  هیاله  راتیکداب الد ب یبارا . بررسا  در نرر داراده  ینیشا یفرض پ کیعنوان  به

از  یهیکداب، ت ر  یدر ابد ا ی. ابن عربردیگیاز اساد اره کمک م گر،یک یبر   ریو  اغ ریجهان کب  ا یت ب  ی چگونگ

 یعب القاهر جرجان  دیرا  ی نی ،یاساد اره در بلاغت اسالام پردازهینرر فیم ابا با ت ر قاکیاساد اره ارائه کرده که دع 

و   یریگدر »جام « جسادجو کرد که مدرامن راکق   یهمانن  از اساد اره را با ف یت ر نیدر ا  یاتیاسات. عناار ح

  قات یاز ت ب  ییهانمونه  یاز اساد اره و بررسا  یو جرجان یابن عرب فیت ر ساهیاساد اره اسات. پن از مقا  یمان گار

مسااأل  مخو     رب   یاسااد اره و تأک فینه تنها در ت ر  نیصیبه دساات آم ه اساات که راا   جهیند نیا  ریو  ااغ  ریکبعالم 

 یو در ساااحد  یرا در ب   عمل  هینرر نیا یاسااد اره اتها  نرر دارن ، بلکه ابن عرب  یریگبه در رااکق ااهات  مشاابه

 .به دست آورده است  یم لوب   یبه کار گرفده و از آن ندا زین  یرناخدیهسد

 1402/ 07/12تاریخ دریافت: 

 12/1402/ 23تاریخ بازنگری:  

 06/03/1403تاریخ پذیرش:  

 1403/ 20/03تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

جرجان  اسد اره،   ، یعب القاهر 

 . ریعالم کب ر،یعالم  غ ،یعربابن
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 مقدمه  (1

است که به بیان وی تشصو بصشی ه است. کلا  وی  رناسی  فردی از زبانرفان ابن عربی مبدنی بر نوا ویژه و منحاربهع

فروری، بلکه برای بیان مسائلی است که او  هرچن  در بیشدر اوعات غامض است و این غموض، نه از روی ت مّ  و فرق

هاست.  ها دست یافده و زبان عادی، عا ر از تو یف و تاویر آن ورت رهودی و در جریان تجرب  م نوی خویش ب انبه

زبان که اساساک در حوزة  است. این ویژه  زبان پرداخدهیا ویژه   رو، در توضیح و تبیین رهوداتش به طراحی زبانی ویژهاز این 

ای است که آن را حدی از رویکردهای رای   گیرد، مبدنی بر مبانیعرار می  « تأویق»رناخدی  نرری  مشهور  مههومی و ا  لاح

گرای مشهور و رای ، نه تنها راه به جایی نصواه   سازد. بنابراین پرداخدن به آن، با اتکا به رویکردهای تأویقیتأویلی مدمایز م

 های آن نیز دامن خواه  زد. برد، بلکه بر پیچی گی

  رود، توجه عمیا او به هم  امکانات  رفی، نحوی، رناسی خاص ابن عربی دریافت میآنچه در نگاه نصست از زبان

های رمزپردازانه زبان عربی)= علم میزان( اساات. ابن عربی هم  این موارد، به انرااما  رااناخدی، بلاغی و حدی جلوهریشااه

اسات. پژوهش حاضار از    کار گرفدهم اران  خویش از زبان را در یک رااکل  کلی، تحت عنوان تأویق بههای ذو دریافت

اسات که    « اساد اره»اسات. یکی از را ب مشاهور و جهانی در علم بلاغت، مبحث  های وی نگریساده  منرر بلاغی به نوراده

توان  رااناخدی دارد و حدی میبررساای آن  اارفاک منحااار در تحقیقات ادبی نیساات، بلکه در وهل  نصساات وجهی روان

نویسا : »اساد اره از  ن میکه ارمبرتو اکو دربارة آراناخدی نیز جسادجو کرد. چنانکارکردهای آن را در اب اد مهمی از م رفت

 (. 231: 1390  است« )اکو، رناخدی بودهرناخدی و روانرناخدی، زیباییهای زباناز  موضوا بحث

های عب القاهر  از دیگر ساوی، تحقیا در راناخت، ارزیابی و ت ریف دعیا اساد اره در بلاغت اسالامی، حا اق تلال

راناسای  گذار نرری  اساد اره در حوزة بلاغت اسالامی دانسات. بینش گرف و رولجرجانی اسات که به حا، او را بای  بنیان

فرد جرجانی در تبیین موضااوعات دانش بلاغت، و از جمله مبحث اسااد اره، او را به چهرة درخشااان این دانش  منحاااربه

عرار داد )اساکن ری:    تب یق کرده اسات و مکدب ا ایق بلاغت اسالامی را بای  ذیق عنوان »مکدب جرجانی« مورد ارزیابی

1393 :40- 36 .) 

عربی به آثار جرجانی دساادرساای دارااده،  چنین بر   زمان و مکان، پذیرل این م لب را که ابن رااواه  موجود و هم

در این باره نیز برای پژوهش حاضار چن ان حائز اهمیت نیسات. در این پژوهش، که ماهیّت   کاولساازد و البده  دراوار می

توان کار علمی مشادرك ابن عربی و جرجانی دانسات، تلال را ه تا فهم همانن ی که این دو ان یشامن  از مقول   آن را می

اسات که یکی از آثار    « ح المملکه الانساانیهالد بیرات الالهیه فی ا الا »اساد اره دارن ، برجساده گردد. ح ود پژوهش کداب  

آی . خود ابن  راامار میعنوان عالام  ااغیر بهابن عربی در حوزة م رفی انسااان بهر ترین اثگهت مهممهم و حدی رااای  بدوان

راباهت حدی   عربی در مق م  این کداب، ت ریهی از اساد اره ارائه کرده که کاملاک م ابا با ت ریف جرجانی از آن اسات. این 

که نصسادین بار جرجانی در بلاغت اسالامی مد رض    -های مهم و حیاتی  اساد اره، ی نی »جام « در تو ایف یکی از ویژگی

 خورد.نیز به چشم می  -آن ر ه 



 یجرجان ةاسد ار ی بر نرر  یبا تأک ی  صغ عالم   نییدر تب ی عرب ابن ی رناسرول ی بررس ؛و اسد اره  ی ابن عرب 56

 

 پژوهشانجام ضرورت  (1-1

  ر   چراکه  ارزل کار جرجانی بیش از پیش رناخده خواه  اینکه  نصستیاب :  انجا  این پژوهش از سه جهت ضرورت می

رود و در این مرحله نیز عاری از خ ا بار      کار گرفدهرود که در حوزة عمق هم بهمیارزل یک نرریه زمانی فهمی ه  

توان در  هایی از آن را نمیبصش   اینکهرود، در عمق عابق اجرا نیست و یا  عنوان یک نرریه ارائه میزیرا گاهی آنچه به

ای  ضوا مورد بحث ت بیا داد. لذا تنها در  ورت اجرا ر ن نرریه در ساحت عمق است که ان یشهکاربست عملی، بر مو

با این پژوهش،    اینکه  دو   آورد.دست میرود و عابلیت ت میم را بهتماماک از مرحل  فرضیه خارج ر ه، به یک نرریه تب یق می

 مه کداب از اسد اره ارائه و تو یه کرده که به موضوا مورد بحث  م ال   کداب ابن عربی و با تکیه بر ت ریهی که وی در مق 

انجا  چنین پژوهشی  اینکه   سو   ر .  تر خواه با این رویکرد نگریسده رود، فهم  رویکرد او دربارة عالم  غیر آسان   ، با 

به اسد اره  ویژهارزل  نوا  که  عنوان  زبان  کاربرد  از  مسدقیمای  طور  با    به  هم  و  است  مرتبط  افراد  عومی  فرهنر  با  هم 

 ر .  رناسی نیز آرکار خواه ها سروکار دارد، در حوزة هسدیرناسی فردی آنروان

 پژوهش اساسی هایپرسش (1-2

 توان عائق به ت ریف و در ندیجه فهم مشدرکی از اسد اره در آرای ابن عربی و عب القاهر جرجانی ر  آیا می −

 تبیین و ت بیا عالم  غیر و عالم کبیر در عرفان ابن عربی چیست نقش اسد اره در   −

 پیشینۀ پژوهش (1-3

ها،  های موجود در آثار عرفانی  ورت پذیرفده و در هر یک از این پژوهش های بسیاری در حوزة بررسی اسد ارهپژوهش 

های مثالی  ه نقش اسد اره در تبیین  ورترناخدی مسأله م نرر بوده است. درست است که عمو  محققان بغالباک اب اد زیبایی

رناسی، ارزیابی نش ه است. این در  لیکن ارزل این  ورت زبانی در حوزة رول  ،ان و یا تجربیات  وفیانه م درف بوده

ها نقشی اساسی دارده است.  حالی است که در دی گاه  وفیانی چون ابن عربی، اسد اره در حوزة مربو  به ت بیا جهان

ابن عربی و با    «ت بیرات الهیه»های به عمق آم ه، تحقیقی که در آن مسأله اسد اره با تأکی  بر کداب  طور در بررسین همی

تکیه بر نرری  اسد اره جرجانی واکاوی ر ه بار ، یافده نش  و پژوهش حاضر نصسدین تحقیا در این حوزه خواه  بود. در  

 یار مهم دراین زمینه اراره کرد:اینجا تنها لاز  است تا به دو تحقیا بس

م رح کرده  « های  بالا رون هاسد اره»ذیق عنوان    م خلی بر رمزرناسی عرفانی« »( در کداب  1386م لبی که سداری )

اسات، تا ح ی با موضاوا مورد بحث در این نورادار ارادراك دارد و هرچن  که حوزة بررسای کداب مذکور، با پژوهش  

 دارد، ولیکن آنجاکه به نقش اسد اره در رمزرناسی پرداخده به این مهم اراره کرده است.   های بنیادیحاضر تهاوت

به رویکردهای مجازی در تأویلات م دزله   »رویکرد عقلانی در تهسایر عرآن« ( نیز در کداب  1391ناار حام  ابوزی  )

پرداخده اسات. وی در این تحقیا آراکار   –به عنوان نساق نصسات مهساران عرآنی که مقول  تأویق را نیز در نرر دارادن    –

ان . اما ابوزی  مقول  اساد اره را با سااخده که م دزله نقش مهمی در م رفی تأویق و نقش مجاز در حوزة عملکردی آن داراده

 م نرر ن ارده است. –طورکه در نوردار حاضر بررسی ر ه آن –تکیه بر نرریات جرجانی  
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ها  ان   ولیکن مسااأله اسااد اره در آنمسااأله عالم  ااغیر و عالم کبیر و ماهیت ت بیقی آنها پرداخدهدو مقاله زیر نیز به  

 م رح نش ه است. 

ال ین کاراانی« این  ( در مقاله »تناظر عالم  اغیر و کبیر در نگاه حکیم افراق1390الهی و فرحناکی )نصسات، ع رت

( نیز در مقاله »نرری  1401)  همکاران  ، فرحناکی ودیگر  ان .سی عرار دادهال ین کارانی مورد بررموضوا را در آرای افرق

 ان .عالم کبیر و عالم  غیر در مکدب ابن عربی« مسأله تناظر دو عالم  غیر و کبیر را در مکدب ابن عربی بررسی کرده

 ، طرح مقول  اساد اره از  اما چنانکه بررسای خواه  را   های ارزرامن ی هسادن تحقیقات فو  حاوی اطلاعات و تحلیق

   ها مورد توجه نبوده است.ک ا  از این پژوهش   رناخدی کار وی است که در هیمسوی ابن عربی مدرمن مبنای رول

 چارچوب مفهومی پژوهش (2

 پایگاه مَجاز در تأویلات صوفیانه  (2-1

مربو  به عالم  غیر و عالم کبیر،   پیش از ورود به بررسی دی گاه ابن عربی نسبت به اسد اره و ت یین نقش آن در ت بیقات

وار بررسی رود. کانون ا لی بحث و ان یش   وفیه  لاز  است تا مبنای تاریصی چنین رویکردی به طور کلی و بسیار خلا ه

در حوزة تأویق، نوّ عرآن است  ی نی مدنی که دارای س وح مصدلف م نایی است و تنها »راسصان در علم« هسدن  که  

ولاک اجازة ورود به این س وح مصدلف را دارن . نکد  مهم در این زمینه این است که مسأل  اسد اره، و در س حی  توانایی و ا 

تر از آنان بلاغیون،  منحار در ان یشه  وفیه نیست و خیلی پیش   ،تر، ماجاز و نقش آن در فهم و تأویلات مربو  به عرآنکلی

کداب  کرده بودن . تحقیا علمی و جام  ابوزی  در    کن وکاودر آن    -ویژه م دزلهبه  –رناسان، مهسران اولیه و مدکلمان  عرآن

های عقلی م دزله سهم  آرکارا این مسأله را در مقابق دی گان محققان عرار داده که تلال  »رویکرد عقلانی در تهسیر عرآن«

دارده است، بلکه نقشی بسزا نیز در ت میا مقول  تأویق، به  ای نه تنها در فدح باب مسأله مجاز در تهسیر و تأویق عرآن  عم ه

 طور کلی، ایها کرده است. نقق عو  ذیق این فراین  را نشان داده است:

هاای مهساااران و از تلال  راااک آناان»م دزلاه و او  باار جااحظ مههو  مجااز را عسااایم حقیقات ت ریف کردنا . بی

. مجاز نه به م نای لغوی در عرآن به کار رفده بود نه به م نای ا ا لاحی. در  راناساان دربارة مدن عرآن اسادهاده کردن لغت

های گوناگون در تهساایر عرآن در مرحل  پی ایش تهساایر عرآن، ا اا لاحی بود که با اخدلاف فرعه  « ماثاق»عوض ا اا لاح  

ای که به  را برای نشاان دادن واگهداد که آن را . کاربرد فراوان این ا ا لاح در عرآن، به مهساران مشاروعیت میمربو  می

به کار برن . با ررا  و تکامق عملیات تهسایر و تأویق، عنا ار مجاز و انواا گوناگون آن از    ،ال به کار نرفدهم نای حقیقی

های عرآن بیگانه نبود. آنچه این  ها از اه اف تأویلی آیهکنایه و تشابیه و اساد اره و حذف، مشاصو را . این مشاصو را ن

  القرآن  مجازده  آن اساات که نصساادین کدابی که ا اا لاح مجاز را در عنوان خود دارد کداب  کده را به خوبی نشااان مین

ای ساازگار با ان یشا  اعدزالی تأویق را ه اسات«  ابوعبی ه خارجی اسات. کدابی که در آن بسایاری از آیات عرآنی به گونه

 (. 315-316: 1391)ابوزی ، 

ان ، به  وفیاه و همچنین ابن عربی در حوزه ت بیقاات مربو  به دو عالم  اااغیر و کبیر انجاا  دادهبناابراین آنچاه که  ااا 

راا ة عملکرد مجازی، به عنوان ابزاری زبانشااناخدی در زمین  تأویق، نبوده اساات  بلکه    هیم روی خارج از حوزة رااناخده
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ان ،  راناساان بر م ادلات  ارفی و نحوی دارادهلغتایشاان تنها از اتکای  ارفی که م دزله بر احدجاجات عقلی و همچنین  

هم در   تر نگریسادن . چنین دی گاه ج ی ی، برآم ه از نگرل رمزی به عرآنفا اله گرفده و به مساأل  تأویق و ت بیا عمیا

ب  اسات. ب ین م نی که »توضایح و تههیم مدون مق ر، مدرامن تهاسایری در مرات م نای آفاعی و هم در م نای انهسای آن

گیرن  و این ساایر  اا ودی، همان ساایر  اا ودی  مصدلف و مشااصو اساات که ساایری  اا ودی دارن  و به ت ری  اوج می

( اسات که تحقیقاک رمزی اسات. بنابراین مبنای رمز برخلاف تمثیق، فقط اساد اره، ی نی راباهت  Anaphoreاساد ارة بالابر )

ر آن دو بر حسب مشابهت نیست، بلکه خا ه بلن ی خواهی  میان محسور که م لو  است و دا ّ که م قو  است و یا عیا

کنا  و البداه طاالاب فقط باه ما د بصش مد االی دلالات میدو را باه ماااا ر م نی  اسااات  ی نی فراینا ی کاه دا ّ و ما لو ، هر

ساور به م قو  و اساد ارة بالابر، ی نی با سایر  ا ودی و بالارون ه که از عالم راهود به عالم غیب و از ظاهر به باطن و از مح

(. با ذکر این اراارة کوتاه،  9:  1386توان  تا مرتب  تهسایر تأویلی و نه تمثیلی ارتقا یاب « )ساداری،  رسا ، میمافو  م قو  می

 به بررسی ت ریف ابن عربی از اسد اره پرداخده خواه  ر .  اکنون

 تعریف ابن عربی از استعاره (2-2

نویس : »مداوفه را در این امر عادت بر این  حکما در ت بیا دو عالم کبیر و  غیر میابن عربی هنگا  تبیین ریوة عرفا و  

ترین  هت  ترین رباهت و خاصو در آن بر نزدیکاست که م ابا عواع  زبان عربی از اسد اره و مجاز اسدهاده نماین   

ترین  هت را بین دو امر )مشبه  ه، وجود خاصگیری اسد اربرای رکق  (. ابن عربی،9:  2003نماین « )ابن عربی،  تأکی  می

ای دارده و یکی از فاو  ممیز نرری  او با بلاغیون  دارد، موضوعی که جرجانی بر آن تأکی  ویژه به( ملحوظ میو مشبه

کار  های مد  دی از عرآن و سصن عرب، به تبیین این سازورود. ابن عربی در ادامه پن از آوردن مثا دیگر محسوب می

آموز  که چگونه بین عالم  ان  و من اینک به تو می» وفیه همیشه در تبیین این عقی ه، بر این رول رفده  پردازد:اسد اری می

ک ا  ویژگی در    اینکهآن هنگا  که موجودی را دی ی، تأمق کن در    [...]]کبیر[ و انسان ]= عالم  غیر[ تناظر ایجاد کنی  

نگری در آن ویژگی خاص، آن را  سسن با گرف  [...]حوی که به آن ویژگی اردهار یافده است  آن موجود غلبه دارد، به ن 

در انسان پی ا کن و وعدی آن ویژگی را در انسان مشاه ه کردی، اسم آن موجود را بر وی اطلا  نمای. مثلاک  هت خاص  

گوین : الا ! و یا به انسانی  رود به او مییک الا  بلادت )کودنی، حماعت( است و آن هنگا  که در انسانی حماعت دی ه  

 . 1(10گوین « )همان: که به غایت رجاا است، ریر می

  منحااار در همین چن  ساا ر اساات  ولیکن همین مق ار هم کافی  ،کق ت ریهی که ابن عربی از اسااد اره ارائه کرده

گیری آن، آراکار راود. پن از این  در راکق  بهترین  اهت مشابهسات تا ت ریف وی از اساد اره و تأکی ل بر مساأل  خاصا

های ابن عربی در این بصش،  . تأملات و تحلیقکن میرااید به تبیین و ت بیا دو جهان کبیر و  ااغیر با اساادهاده از اسااد اره  

موضوا و محور بررسی مقال  حاضر را به خود اخدااص خواه  داد  لیکن پیش از آن لاز  است تا ت ریف رای  و مرسو  

 از اسد اره که مد لا به مکدب رید عب القاهر جرجانی است مورد بررسی عرار بگیرد.
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 تعریف جرجانی از استعاره (2-3

. هرچن  کداب نصست  « البلاغه اسرار»و  « فی القرآن الإعجاز دلائق»جرجانی در حوزة بلاغت، دو کداب مهم نگارده است: 

پی است، ماهیت و   ش که از نامبه خود اخدااص داده، لیکن، چنانرامق موضوعاتی است که ب  ها عنوان علم م انی را  

الاعجاز    تما  تلال جرجانی در دلائق  زنن .هایی است که اعجاز عرآن را رعم میه ف این کداب مبدنی بر م رفی ویژگی

را »نرم کلا «    های آن است  چیزی که او آنیک رول دعیا و سنجی ه برای عرائت  حیح عرآن و درك زیبایی  ه ارائ

دان  که در نرم و اسلوب  هایی مینام . »عب القاهر اعجاز عرآن را فراتر از زیبایی لهظ و جما  م نی، برخاسده از ویژگیمی

رمرد که در هم  آیات آن به  هایی در نرم عرآن میعرآن وجود دارد  به عبارت دیگر، او اعجاز عرآن را حا ق ویژگی

 (.  221: 1383رود« )ضیف، مینواخت دی ه  ورت یک

های ابوی قوب سکاکی، علم بیان  البلاغه مشدمق بر مباحثی است که ب  ها با تلال کداب دیگر جرجانی، ی نی اسرار

کاه برای فهم ت ریف او از  چناان  را پا یا  آورد. جرجاانی در این کدااب اساااد ااره و مد لقاات آن را ت ریف و تبویاب کرده،

 ین کداب مراج ه کرد.اسد اره بای  به ا

در هر    اینکهکن . جالب توجه  های مصدلف، اساااد اره را ت ریف میو بافت  هاالبلاغه در موع یت جرجانی در اسااارار

که حکایت از ساابکی خاص در تألیهات  نمای   موضااوعیموع یت به یک عی  از ت ریهی که م نررل اساات، اراااره می

کن ،  گاه یک م لب را در یک فااق یا موع یدی مشاصاای بیان نمیایشاان هیم  اینکه دانشامن ان اولیه مسالمان دارد و آن

 رود. بنابراین، خوانن ه ملز  به م ال ه هم  کداب است.بلکه موضوا به آرامی در سراسر کداب م رح و گسدرده می

 ر .  ی اسدنبا  خواه ابد ا به این ت اریف پرداخده، در ادامه، ت ریف اسد اره با توجه به سبک خاص جرجان

ای در هنگا  وضا  لغت ا الی راناخده را ه داراده بارا  و راواه ی دلالت  . »اساد اره فی الجمله این اسات که واگه1

گیرد و این را  کاررا ه، ساسن رااعر یا غیررااعر این واگه را در غیر آن ا اق بههنگا  وضا  ب ان م نی اطلا  میکن  که به

 (.30: 1990جا ربیه به عاریت دادن است« )جرجانی،لی که نصست لاز  نبوده و در این به آن مندقق سازد  اندقا

 (.32: نهما)برن «   کارآن دو هست به انی که م  مشابهدی  مناسبت ماوض  له به  ری را در غ یدر اسد اره »اسم. 2

رارطی که گذراده اسات  . »ت ریف آن این اسات که لهظ یک م نی ا الی داراده بارا ، آنگاه از آن ا اق به یک 3

 .(238مندقق رود« )همان: 

کن   ی نی آن را از ا ااق لغوی خود  . »نکد  گهدنی در اسااد اره این اساات که دلالت بر اثبات حکمی بر لهری می4

خاطر ربهی است که بین م نی  برد و این اندقا  همیشه بهکار میده  و بهدرآورده و در جایی که ب ان وض  نش ه، عرار می

 (.238: نصسدین و م نی ب  ی وجود دارد« )همان

گونه که علت و غرض اساد اره، تشابیهی اسات که بر وجه مبالغه بارا ، اخدااار و ایجاز نیز یکی از اغراض  . »همان5

 (. 191آن است« )همان: 

  : دارد کهان میالبلاغه که ا االاک مربو  به مبحث مجاز اساات، این نکده را بی   . جرجانی در بصشاای مق  ی از اساارار6

ورزد که در اسااد اره بای  مههو   ( و با تکیه بر نرریات عاضاای جرجانی تأکی  می398»مجاز اعم از اسااد اره اساات« )همان:  

 (.398 - 400نشود )همان: مشابهت را در نرر گرفت تا با سایر مجازها خلط  
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و چهار ، راااباهت را    در ت ریف دو پذیرد که اساااد اره نوعی از مجاز اسااات.  جرجانی در ت ریف او  و ساااو  می

ورزد. در ت ریف پنجم، او برای اسااد اره  گیرد و بساایار بر آن تأکی  میعنوان ا االی مهم برای تحقا اسااد اره درنرر میبه

ای از مجاز دانساده ولی مشارو  به علاع  مشاابهت  گیرد و در ت ریف آخر، آن را رااخهاه اف و کارکردهایی را در نرر می

توان اساد اره را از دی گاه جرجانی ت ریف کرده و گهت: اساد اره مجازی اسات که علاع  آن مشاابهت  اکنون می  ای .نممی

 است و غرض از آن تشبیهی است که برای مبالغه و ایجاز و اخداار بار . 

گیرد. اگرچه این  وی در ت ریف او ، ساهمی را برای غیررااعر نیز در نرر می  اینکهنکد  عابق تأمق در نرری  جرجانی  

دی گاه او در ت ارض با برخی از بلاغیون سااندی اساات، اما نافی دی گاه بلاغیون نوین، مثق لیکاف هم هساات که اسااد ارة  

راود، نه  موضاوعی زبانی تلقی می  های کلاسایک زبان، اساد ارهدانن : »در نرریهساندی را موضاوعی زبانی و خاص ادبیات می

موضااوعی مربو  به ان یشااه. فرض برآن بود که بیان اسااد اری و علمرو زبان روزمره و م مو  دو دنیای کاملاک مدهاوت و 

ساالب کنن ة یک یگرن . زبان روزمره عاری از اسااد اره اساات و اسااد اره از سااازوکارهایی بیرون از علمرو زبان م مو  و 

 (.136: 1390گیرد« )لیکاف،  روزمره بهره می

کن  و وجو میکه او اساد اره را جایی در ورای زبان جسات  اسات در نرری  اساد ارة جرجانی، این  مساأل  مهم دیگر

نویسا : به میاسات. او در زمین  تأکی  بر اخوّ  اهات مشابهّ  به مدکیبر اخوّ  اهات مشابهّجام  )= وجه رابه( در اساد اره  

کار  ای هسات که بای  ب ان اعدماد بسات و در آن دعت نرر بهجا نکدهتوان ساصن عاط ی گهت  لیکن در این باره نمی»در این 

آن تشاابیه بکنن  و این یک خاطر  گیرد و بهبرد و آن این اساات که هرگاه در چیزی  ااهت م روفی باراا  که راابه عرار می

گاه پوری ه و مصهی  هیم  اینکهچون نور و زیبایی در خوررای  یا اردهار و تابانی او و تشابیه و عیار کاملاک م روفی بارا ، هم

ز  بارا  اراون ه اسات و امری عادی و مد ارف میها آساان و را گونه رابهمان  ... ]در این اساد اره[ اسام در مههو  این نمی

ترین او اافی هسادن   ها مصااوصآین  و این ها راناخده را ه و به منزل  ا اق به حسااب میها از این اسامکه این و افآن

ده   کن   اهت دلیری را برابر چشامان خود عرار می(. »پن هرگاه به رایر تشابیه می199 -200:  1389که دارن « )جرجانی،  

بناابراین اگرچاه ممکن اسااات بین مساااد اارمناه و  (.201کنا « )هماان:  ن توجهی نمیکنا  و با او هرچاه را جز آن ترك می

ده :  توضاایح می  (186:  1390)  که ایبانزمسااد ارله از جهات مصدلهی رااباهت و همانن ی وجود دارااده باراا ، ولی چنان

از این نق ه    .کن « کزی پی ا میها جنب  مرفقط یکی از آن»اگرچه برای فهم اساد اره، هم  تناظرها ضاروری هسادن ، ]ولی[ 

فرض  گیرد، پیش آی  که در تحقیقاتی که در حوزه بررساای تارید اسااد اره در بلاغت اساالامی  ااورت مینرر لاز  می

کنار گذاراات  چراکه بر اسااار تحقیا    ،رااودغل ی را که بر اسااار آن تأثیر نرریات ارساا و امری ب یهی انگارااده می

بن ی ارساا ویی به وجود مصداااه و کیهیت مشاادرکی در هر دو طرف اسااد اره  »طبقه (41:  1363)  ارزراامن  کما  ابودیب

ای را که هریک از طرفین مجاز، یا اساد اره، به آنها ت لا دارد مشاصو کن   کورا  تا مقولات من قیعائق نیسات، بلکه می

در    اینکهج ای از ،  بهاین نکده ی نی اسادنبا  جام  از اخوّ  اهات مشابهّ  .میان آن مقولات را ب سات ده « موجود    و راب ه

ساازد، نق   تلاعی جرجانی و ابن عربی نیز نرری  جرجانی ارزرای حیاتی دارد و نرری  او را تب یق به یک نرری  جهانی می

 ول  اسد اره دارن .هست و دعیقاک همان فهم مشدرکی است که این دو از مق 
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 انسان به مثابه عالَم صغیر (2-4

بحث در مسأله عالم کبیر و عالم  غیر، منحار در حوزة ان یشگی حکما و عرفای مسلمان نیست و حدی به یک م نی   

سی  رنا»این دو تاور به جهان  نویس :که نار میتوان گهت که ع مدی به بلن ای تارید ان یشه و الهیات دارد و چنانمی

رود و حاوی تمثیلاتی است  اسلامی مح ود نیست، بلکه در عقای  یونانیان و مسیحیان و چینیان و هن یان ع یم نیز یافت می

رناسی  توان  روح انسان را به م انی مافو  عالم محسوسات بکشان  و بنابراین مح ود به جهانکه با ع رت و زیبایی خود می

 (. 110: 1377رود« )از علم الهیات را نیز رامق میو طبی یات نیست، بلکه عسمدی 

آنچه دربارة ان یشا  عالم کبیر و عالم  اغیر در بین عرفا و فیلساوفان مسالمان م رح اسات، تقریباک هردو ارااره به یک 

«  که انساااان را عالم  اااغیر گوین : »جهان و هرچه در آن اسااات، انساااان کبیر گوین   چناناینکهم لب واح  دارد و آن 

چیزی که در جسام و روح انساان )عالم   آن  بن ی ساادة آن ب ین نحو خواه  بود که: هر( که  اورت151:  1389)ساجادی،  

توان در هم  کائنات )عالم کبیر( یافت. لیکن عرفا بیش از فلاسااهه در رااناخت  ای از آن را می ااغیر( وجود دارد، نسااصه

را ، اگرچه در بیان فیلساوفان، انساان نساص  کوچکی    که در ادامه روران خواه ان  و چنانکرده  تحقیاعالم  اغیر )انساان( 

از عالم کبیر و دایرة رامو  آن به گسادردگی تمامی نوا بشار اسات، لیکن در ان یشا  عرفا تحقا عالم  اغیر تنها زمانی اسات  

و ااف به  اورت بالقوه در هم   که انساانی مدااف و مدصلا به هم  او ااف موجود در عالم کبیر و البده حا گردد. این ا

در این ررایط انسان گامی فراتر از   ها به ودی ت نهاده ر ه، اما تنها ت  اد ان کی عابلیت به ف ق درآوردنشان را دارن .انسان

ابن  که ابوزی  در تبیین این عقی ه از نررگاه راود. چنانعالم  اغیر در تااور فلاساهه گذاراده و تب یق به »انساان کامق« می

نویس : »لاز  است تا به این نکده توجه دارده باریم که آن انسانی که ابن عربی وی را از جهدی برابر با عالام ]کبیر[  عربی می

کن ، آن انسااان کاملی اساات که تمامی حقایا کونیه و الهیه در وی تمثّق  و از جهت دیگر برابر با حقایا الوهی م رفی می

ساو با تحقیا در زمین  انساان کامق نیز (. فلذا تحقیا در مساأل  عالم  اغیر در ان یشا  عرفا هم161:  1983یافده اسات« )ابوزی ،

»ان یشا  انساان کامق در تارید مذاهب انساانی،  نویسا :هسات. لویی ماساینیون در مقال  مشاهور »انساان کامق در اسالا « می

ویژه آن را با ان   بهها دانسادهنق   آغاز آن را مااادف با اساکان آریاییراناسای ت بیقی  ریشاه در اعما  تارید دارد. در دین 

در تهکر کابالای   در بین مزدکیان و از سااوی دیگر آد  ع یمه  چنین کیومرثتهکر آریاییان در باب انسااان نصساادین و هم

 (.113: 1976ان « )ماسینیون،  در بین مانویان مرتبط دانسده  یهودی و انسان کهن 

های اولی   ساازد که در سانتین م لب )ارتبا  انساان کامق با عالم  اغیر( زمانی خود را به راکق بارزی آراکار میا

ان ، با عربانی را ن نصسادین انساان، که در عین حا  انساان کامق نیز هسات، اجزای  جهان که مبدنی بر م نویدی ا ایق بوده

ها و علمروهای ادیان ایرانی، عربانی انساااان اولیه با خلقت جهان و نرم  راااود. »برای مثا  درمصدلف عالم کبیر سااااخده می

هاای مصدلف مصلوعااتی چون  اسااات  ی نی اجزای مصدلف با ن انساااان اولیاه را باا نرم رااا ه  گونااگون آن مرتبط دانساااداه

 (. 333-334: 1385ان « )نار، حیوانات، گیاهان و م ادن مرتبط دانسده

های مصدلف فلساهی در یونان باسادان، رواعیون م دق  بودن  که انساان، عالم  اغیر و جهان،  مکدب ها واز میان مسالک

( و از میان حکمای ا ایق یونانی، افلاطون در رساال  تیمائور بحثی مسادوفی در  67-68:  1390عالم کبیر اسات )فروغی،  

 (.121: 1390است )رك: حی ری،    باب این دو عالم ارائه کرده



 یجرجان ةاسد ار ی بر نرر  یبا تأک ی  صغ عالم   نییدر تب ی عرب ابن ی رناسرول ی بررس ؛و اسد اره  ی ابن عرب 62

 

له عالم  أساازد که در آیین زروانی مسا گری آراکار میهااق و علمی ز نر در کداب زروان، م مای زرتشادیتحقیا م

  ، راودکبیر و عالم  اغیر م رح بوده اسات و از عراا راباهت بسایار زیادی نیز با آنچه که در میان فلاساهه مسالمان م رح می

(. زنر که  188:  1392کن « )زنر،  ن آدمی را با ساسهر مقایساه میدارد. »زاتساسر  در مقایساه میان جهان اکبر با جهان ا اغر ب

آی  که انسااان »به نرر می  در تحلیق مسااأل  تق یر در آیین زروانی تناعراااتی را یافده بود، در نهایت به این ندیجه رساای  که:

طور ج ی در وضااا  ق و بهراااود واگر هم در مقابق این تق یر زیاد هم نومی  نبارااا ، اما ح اعتوساااط تق یر ه ایت می

انسااان   اینکهرساا  که هیم توجیه عقلانی برای این موضااوا وجود ن ارااده باراا ، مگر گیرد. به نرر مینامساااع ی عرار می

خود به عنوان عالم ا ااغر به حساااب آی  و به طوری ساااده ان کاساای مج د از زرروان کرانمن  )عالم اکبر( تلقی گردد و 

 (.410رریک و سهیم رود« )همان:  –رود  که تقریباک مق ر می –این آخری  چنین در سرنورت  این 

یافده و این   )ا(جمالزاده در مقال  خود ریشا  موضاوا عالم کبیر و عالم  اغیر در ان یشا  اسالامی را در ارا ار اما  علی  

 کن :ابیات را نقق می

تاات ااااا    و    ف  اایاافَ   دَوائاا 
غاا     ااااا اایاا    فَ  أناار ن    أتااَعااَ

 

تشااااا اا    و    و    مااواافَ  فَ  دائاا   
ا  اتا    الا اا لان   اناااوا   و  ایاافَ 

(1383  :13.)  
گیری سااخدار ج ی  ان یشاه در جهان اسالا ، مورد توجه حکما عرار گرفده بود. از  این موضاوا، از همان اوان راکق

ای از حیث  مقا  بارن ههاااا . ( انسان »نسص  جهان  غیر سلسل  بزرگ هسدی است و در   375نرر ابوسلیمان سجسدانی ) ، 

واسا   حن و »انساان به ،(. از این نق ه نرر336:  1379وجودی نامد یّن، یگانه باران ة عادر به ت یین خویش اسات« )کرمر، 

میرد. او از این حیث که زن ه واسا   سایلان و اسادحاله میواسا   فکر و تمییز ناطا یا عاعق اسات و بهحرکت زن ه اسات و به

راود، راریک اسات  چه دگرگون و تجزیه میجنساش راریک اسات و از این حیث که فانی اسات با آنحیوانات هماسات با 

واسا ه اخدیار بشاری و نور الهی  راود  بهو از این حیث که ناطا اسات عاعق و دور ان یش اسات و از حیثی به فرراده رابیه می

او فرراده اسات، یا  اهات   –ق  االح و ساصن  ااد  اسات  ی نی از این حیث که حیاتش مو اوف به  احت عقی ه و عم –

 (.337و  ورت فررده را دارد« )همان:  

ویژه در رساال  دو ، فاالی را به عالم  اغیر ان   بهالااها در  اهحات مد  دی از رساائق ب ین مساأله پرداخدهاخوان

نگری در  حو است که: حکمای اولیه با گرفبن ی تلصیو سصن آنان دربارة عالم  غیر، ب ین نان .  ورتاخدااص داده

امور این جهان و ت ما در جزئیات آن دریافدن  که جهان، راباهت بسایار زیادی با سااخدار ظاهری و باطنی انساان دارد. از  

هاای  موناهتوان نیاافداه از بر ا  جساااماانی و روحاانی اسااات و ثاانیااک باا تاأماق در هرکا ا  از این اب ااد میاین نرر کاه اولاک ترکیاب

( و خود با 457 :2ج  ،تاالااها، بیان  )اخوانها را در جهان )عالم کبیر( نیز یافت  فلذا انساان را عالم  اغیر نامی هاجزای آن

 ان .پذیرل ا ق موضوا، تمامی این فاق را به تبیین نرری  انسان به عنوان عالم  غیر پرداخده

الرئین ابن ساینا نیز بوده اسات. ظاهراک راید از این نرریه در پزراکی  مساأل  عالم کبیر و عالم  اغیر موضاوا بحث راید

طبی ت جمادی، نباتی و حیوانی سارراده را ه و همزمان طب  ملکوتی نیز بهره فراوانی برده اسات. از نرر او در درون انساان 
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در عالم  اغیر نیز وضا    ،در انساان وجود دارد و همانگونه که در عالم کبیر، عقق حاکم و فرمانروای همه موجودات اسات

 (. 63-64: 1316سینا،  به همین منوا  است )ابن 

نویسا : »اکنون ببای  دانسادن که هرچه ان ر آن عالم اسات، بیشادرین   راید ارارا ، حکیم ساهروردی، نیز در این باره می

چون ظقّ و آن را مثلی و رابیهی ان رین عالم هسات. اگرچه این عالم به اضاافت آن عالم، ساصت ضا یف و حقیر اسات و هم

اسات و ب ین سابب   ترین موجودات، که او را ان رین عالم با آن عالم مناسابت و مشاابهت اسات، آدمیراجر اسات و کامق

ان  و نموداری مصدار که آدمی که حوارای عالم روحانی و جسمانی را بر هم زدهاورا عالم کوچک خوان ن   به حکم آن

 (.420: 1372است از او باهم آورده« )سهروردی،  

 دیدگاه عرفا  (2-4-1

در عالم   -چیزی که عرفا    ولیکن آن، ن اگرچه از دی گاه فلاسهه، عالم کبیر و عالم  غیر هردو همسو و موازی با یک یگر

عالم، انسان     ،از جهاتی اساسی با نررگاه فلاسهه تهاوت دارد. از دی گاه ابن عربی  ،بینن از ت بیا این دو جهان می  -خیا   

ظهور   الاجزا و اگرچه هردو مجلای الاجزاست و انسان، عالمی مجدم  کبیر است و انسان، عالم   غیر  عالم، انسانی مدهر 

از حالت کمون مدکثر آرکار می،  ان الوهیت  به نحوی  اسماء را  این  به  ورتی  ولیکن عالم،  اسماء را  این  انسان  و  کن  

گونه که در مقا  الوهیت نیز همه اسماء من رج در اسم    یافده ]یا خلا ه و رمزگذاری ر ه[ بروز خواه  داد  آنجم یت

توان  در آفرینش است، بنابراین می  « الله»و از آنجایی که انسان خود تجسم و تمثق اسم    (.159:  1983هسدن  )ابوزی ،    « الله»

و    ترین رکق خودل( به یک م نی رمز بزرگ آفرینش نیز هستگهت که انسان کامق )ی نی عالم  غیر در تحقا یافده

نحو بیان کرده است: »ان الانسان الکامق  ب ین    «الانسان الکامق»این نکده را عب الکریم گیلانی نیز در کداب مشهور خود  

»ماثق اعلای انسان در آن وجود یا    :نویس چنانکه نار می   (49 :  1340مقابقٌ لجمی  الصلائا الوجودیه بنهسه« )الجیلانی،  

و هم    (339:  1385انسان اولیه، کامق و جام  عرار دارد که آیین  اسماء و  هات الهی و الگوی نصسدین خلقت است« )نار،  

 او نمود حقیقی و عینی عالم  غیر است.

ال باد از دو ا ا لاح عالم کبری و عالم  اغری اسادهاده کرده اسات   ال ین رازی در  اهحات مد  دی از مر اادنجم 

(. لاز  باه یاادآوری اسااات کاه عرفاا هیم ا ااا لاحی را باه  534و    189،  187،  82،  81،  80،  77،  76  :1387)رك: رازی،  

ت ریف    -جز در م  ود کدبی که مصدو ت ریف ا  لاحات است مثق ا  لاحات الاوفیه کارانی –ای دانشنامه ورت  

ساازن . کارگیری آن ا ا لاح در مدن، کاربرد و پایگاهش را در ب ن جهانشاناسای عرفانی آراکار میه  کنن ، بلکه با بنمی

نویس : »چون ]در ب ن آد [ می ،بار با جسم آدمی مواجه ر   رازی در ذکر زمانی که ابلین در آغاز آفرینش برای نصسدین 

فرورفات و گرد نهااد آد  برآما ، نهااد آد  عاالمی کوچاک یاافات  از هرچاه در عاالم بزرگ دیا ه بود در آنجاا نموداری  

پردازد )همان: و در ادامه از زاویه دی  ابلین، به تو ایف مشااه اتش و یافدن نمونه آن در عالم کبیر می (75یافت« )همان: 

77-76.) 

پردازد. از نرر نسااهی، همه آفرینش کدابی  عزیزال ین نسااهی در انسااان کامق با بیانی تمثیلی به تبیین این دو عالم می

آن خ اون  مد ا  اسات. پن حا، جهان را همچون کدابی آفری  و »آنگاه فرمود که هرکه این کداب مرا   ةاسات که نگارن 

ا و ارادت و ع رت مرا بشااانااسااا . در آن وعت خواننا گان ملائکاه بودن  و خواننا گان به غایت خررد  بصوان ، مرا و علم مر
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ای از این عالم بازگرفت و مصدااری از این  بودن  وکداب به غایت بزرگ بود ... ]چون حا[ عجز خوانن گان ب ی ، نساصه

 .2(143: 1371 غیر نا  کرد« )نسهی،  کداب بازنورت  و آن او  را عالم کبیر نا  نهاد و آن دو  را عالم  

بای  اذعان دارات که ساراسار کداب انساان کامق نساهی تلارای اسات در ت بیا این دو عالم. او در رسااله او ، تحت  

کن   ولیکن انساانی که نساهی از  اجزای بیرونی و درونی خلقت انساان را به تمامی تشاریح می  « در بیان م رفت انساان»عنوان  

نات م رفی را ه، نیسات.  اوی  راصو انساان، ی نی موجود دوپایی که عوه ناطقه، فااق مقسام او با دیگر حیوگاو ساصن می

بلکه او تااویری برهم نهاده را ه از عالم کبیر و عالم  اغیر ارائه کرده اسات. به نحوی که هنگا  م ال ه این فااق گاهی  

یک از اجزای این دو عالم است، دچار سردرگمی   ک ا او در یک جایگاه ویژه در  د تبیین و تشریح    اینکهدر تشصیو  

کن ، م ابا با تاااویر و ترساایم می  -به عنوان جوهر عالم  ااغیر  –خواهیم راا . به عنوان مثا  تاااویری که او از ن هه  

  اسات. »ن هه انساان جوهر او  عالم  اغیر اسات و ذات عالم  اغیر اسات و تصم  –ی نی وجود   –عملکرد  جوهر  عالم  کبیر  

خواه  که جما  خود را ببین  و  اهات و عالم  اغیر اسات. و عالم عشاا عالم  اغیر اسات. ن هه بر خود عاراا اسات، می

اساامی خود را مشااه ه کن . تجلی خواه  کرد و به  اهت ف ق ملدبن خواه  را  و از عالم اجما  به عالم تهاایق خواه   

خواه  ر  تا جما  وی ظاهر رود و  هات و اسامی و اف ا  وی پی ا آم  و به چن ین  ور و ارکا  و م انی و انوار ظاهر 

 (.17آی « )همان: 

ساای  حی ر آملی، عارف خول عریحه راای ی که یکی از پیروان مهم و راساات ان یش مکدب ابن عربی محسااوب  

به نحوی که جهان   ،استرود، در تهسیری که بر عرآن کریم نگارده بسیار بر مسأله عالم کبیر و عالم  غیر تأکی  کرده  می

در کنار کداب آفاعی و عرآن کریم سااه اعنو  اساااساای را در    -کن   که او از آن تحت عنوان کداب انهساای یاد می  - ااغیر 

 نویسا :گونه می ای از عرآن این الأعرم درباره عالم  اغیر و در ذیق تأویق آیه  دهن . وی در محیطم رفت حا تشاکیق می

[ کداب جام ت را بصوان تا به یقین ب انی که براسادی تو نساصه  14 /]إساراء   بنهساک الیو  علیک حسایباک  »إعرم کدابرک کهی

عرمی و  احیهه کبرای آن ]= عالم کبیر[ هسادی و در مشااه ه آن نیازمن  هیم کدابی جز خودت نیسادی. چراکه تو از نرر 

رایاء، ار  الکداب  ال بر اروح  جزئیت، که  اورت اجمالی کداب توسات، به مثابه عقق او  هسادی که به سابب احاطه اجمالی

راود، به مثابه نهن کلی هسادی که به  اسات  و از حیث علبت، که  اورت تهاایلی کداب توسات و نهن ناطقه نامی ه می

در   –از جزئی و کلی   –و اینگونه از هرآنچیزی که  ]...[ ساابب ظهور تهااایلی اراایاء در آن، موسااو  به کداب مبین اساات  

 (.253 :1 ج ،1380د تو نهاده ر ه است« )آملی، ای در وجوکداب آفاعی هست، نمونه

 سرای :رید محمود ربسدری نیز در گلشن راز در باب این م نی چنین می

 آنچاه در جهاان از زیر و باالاسااات  هر

 جهان چون توسات یک راصو م ین

 

پیا اساااات  تو  و جاان  در تن   مثاالش 

تو او  و  جااان  گشااادااه  را  او  تن  تو  را   

(94: 1386)ربسدری،    

 تری« ازآن ارائه کرده است: او در جای دیگری از همین کداب، تقریر موجز و »پاکیزهو هم 

 جهاان انساااان رااا  و انساااان جهاانی 

 

پاااکاایاازه  باایاااناایازیاان  ناابااود  تاار   

 )همان: 72(3
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  هادادهتحلیل  (3

 جهان معنا در التدبیرات الهیه فی اصلاح مملکه الانسانیه  (3-1

عربی در این کداب تلال کرده تا ان با  اجزای دو عالم کبیر و  غیر را بر یک یگر  پیش از این توضیح داده ر  که ابن  

موروری را در   محمّ »هنگامی که رید  الح ابا    نویس :گونه می  آرکار سازد. خود رید در سبب تألیف این کداب این 

س و[ برای ذوالقرنین ]ظاهراک اسکن ر  رهر مورور زیارت کرد  در دسدش کدابی به نا  سرّ الاسرار بود که آن را حکیم ]ار

روی به من کرده و گهت: مؤلف در تألیف این کداب نرر به ت بیر امور کشور    محمّ پن ابو  [...]مق ونی[ تألیف کرد بود  

خواهم که در مقابله با وی کدابی در ت بیر و سیاست کشور انسانی بنویسی که س ادت  است و من از تو می  هدارد دنیوی  

 (.  20:  2003در آن بار « )ابن عربی،  همگان 

نویساا : »ما کدابی نگارااده بودیم روحانی و ربانی و الد بیرات  های ب   در »عنقاء مرغرب« درباره این کداب میو سااا 

ال نامی ه. و در آن گهدیم که انساان، خود، جهان ا اغر اسات و رونورادی از جهان اکبر   الهیه فی ا الاح مملکه الانساانیه

 (. 7: 1399،  همانهای عالم اکبر را در همین تاویر کوچک توان دی « )پن تما  آن پ ی ه

چیزی که او در این کدااب م رح  ساااازد که آنبناابراین ابن عربی از همین ابدا ای کار، خواننا ه را مدوجه این امر می

بلکه موضااوا و محدوای کداب در دایرة امور  سااازد، اب اک یک بحث دنیوی  م مو ، چنانکه ارساا و انجا  داده، نیساات  می

 گیرد.تر تارید مق ر، عرار میمربو  به جهان م نا، و در افقی گسدرده

عربی در این  راناسای ابن این اسات که ا ا لاح  ،راودو میرهیک نکده مهم و اسااسای که خوانن ه کداب با آن روب

ساات و اگر این کداب وارونه تهساایر رااود، چیزی راابیه به یک کداب کاملاک عابق ان با  با ا اا لاحات علم ساایاساات ا

را، به غلط،   ای را وساوساه کن  و اودر دسات خواهیم دارات و این امر ممکن اسات هر پژوهشاگر و یا خوانن ه  « نامهسایاسات»

کلی  ت وین کداب بهتوان  طرح اولیه و اسااسای راید را در وارد امور مربو  به سایاسات و کشاورداری نمای . این خ ا، می

دها  کاه اموری مثاق امر و نهی و وعا  و وعیا  در جهاان از آن مصا ول ساااازد. خود راااید در ابدا ای کدااب توضااایح می

(. ابن  10-11:  2003عربی،  توان در رااصو خلیهه ]دنیوی[ نیز مشاااه ه کرد )ابن خ اساات و پن از وی این موارد را می

گوی : »مدوجه را   که در انساان نگری در نشائه انساانی میان کبیر و اسادقااا و گرفعربی پن از مشااه ه این مساأله در جه

نیز خلیهه و وزیر و عاضای و کاتب و مأمورین اخذ خراج و لشاکریان و ساایر اموری که مدناساب با حرارت خلافت اسات،  

 (.11رود« )همان: یافت می

راون   طیف وسای ی از واگگان مرتبط با آن نیز احراار میاین یک مساأله سااده اسات که هنگا  اسادهاده از یک واگه، 

راود،  یاد می«  لیهه»خساازن   فلذا آن هنگا  که در عرآن کریم از انساان تحت عنوان  و در کنار هم یک رابکه م نایی را می

ح خلیهه به  همه واگگان و ا ا لاحات مربو  به خلافت نیز در ذیق آن عرار خواهن  گرفت. هرچن  که بر   سایاسای ا ا لا 

به   –اجدماعی همه مسالمین، ب  ها از ا ا لاح عرآنی آن   -م نا و مههو  سایادت و سال نت مادی و م نوی بر امور سایاسای

ولیکن دساات کم در زمان ابن عربی، ساال ه بار م نایی و مههومی   ،اساادنبا  راا ه اساات  –م نای  اارف جانشااینی م نوی

 ان ، تثبیت ر ه بود.گرفدهی ره سیاسی سل نت اسلا  عرار میسیاسی آن در اذهان همه مردمانی که در تحت س



 یجرجان ةاسد ار ی بر نرر  یبا تأک ی  صغ عالم   نییدر تب ی عرب ابن ی رناسرول ی بررس ؛و اسد اره  ی ابن عرب 66

 

 روح به عنوان خلیفه و پادشاه بدن  (3-1-1

ده   ( توضیح می30  /ابن عربی در این بصش با تأکی  بر آیه: »و إذ عا  ربک للملائکه إنی جاعق فی الأرض خلیهه« )بقره

اسار طرح    ،(. همین یک جمله20:  2003الب ن« )ابن عربی،  که: »و اعدباره فی ال الم الأ غر اسدصلاف الروح فی الأرض  

سازد. رمّ بلاغی رید نه تنها در تببین اسد اره خلیهه )= روح( که تحلیق  کلی وی را در تببین روح به عنوان خلیهه آرکار می

لأرض الب ن« نیز خود  کارگیری اضاف  تشبیهی »ا  بلکه در به،  آن کق این فاق را به خود اخدااص داده است، آرکار ر ه

های مدنوعی که درباره این خلیهه از سوی حکما و عرفای دیگر ارائه ر ه  دی گاهبیان  را نشان داده است. پن از این رید به  

ان  »اهق حقیقت از این خلیهه به عبارات مصدلهی ت بیر کرده  کن .  پردازد و آنها را نیز بر اسار نرریه اسد اره تحلیق میمی

ای نیز آن را ان ، ع هایست: برخی آن را اما  مبین دانسده و برخی از آن به عرل ت بیر کردههریک دارای م انی ویژه  که

 (. 21ان  و امثالهم« )همان: آینه حا دانسده

عرفا از آن به  ای هم در عالم کبیر دارد که حکما و بنابراین خلیهه در جهان ا اغر همان روح اسات، و این روح نمونه

هاای موجود  انا . راااید در اداماه باه م رفی برخی از دیا گااهعباارات مصدلهی چون: اماا  مبین، عرل، آیناه و... ت بیر کرده

 پردازد که در ادامه سه مورد از آنها بررسی خواه  ر :ها اسد اری میدرباره این خلیهه بر اسار همان جنن تحلیق

 به اعتبار احاطه کلیخلیفه )روح( به عنوان عرش  ▪

ان  به این اعدبار که عرل بر طبا عولی احاطه کلی بر عالم دارد و بنا بر عو  دیگری  »برخی روح را حمق بر عرل کرده

– طور که عرل ان . همانو این موجود مذکور  ]روح[ را از جهات احاطه مشابه عرل یافده [...]خلا ه و زب ه عالم است 

(. چنانکه از  22محیط بر عالم است به همین  ورت این خلیهه نیز محیط بر عالم انسانی است« )همان:  - به عنوان فلک نهم

ر ب ن انسان احاطه کلی دارد، بنابراین عرل  آی  اخوّ  هت عرل احاطه کلی است و چون روح نیز بنقق عو  فو  برمی

 تری از این ت بیا  مبدنی بر اسد اره را نشان داده است: بن ی سادهو روح بر یک یگر عابق ت بیا هسدن . ج و  زیر  وت

 . تطبیق روح بر عرش 1جدول شماره 
 مستعارمنه: عرش  مستعارله: روح

 جام :  داردن احاط  کلی 

 ان آینه به اعتبار تجلی و انعکاسخلیفه )روح( به عنو ▪

ت بیر عرفا از علب و روح انسان به عنوان آینه سابقه طولانی دارد و عرفای خول ذو  تااویر دلنشینی از این اسد اره ارائه  

گیرد  رناسی ابن عربی هرچیز ج ای از مسائق ذوعی در م رض یک احدجاج فلسهی نیز عرار میان . ولیکن در جهانکرده

تا مثلاک در باب همین روح به عنوان آینه الهی نشان داده رود که چرا چنین ت بیری برگزی ه ر ه است. در واع  رید در این  

نویس : »برخی از آن )روح( ها در  د ارائه حکمت نههده در یک نوا بیان ذوعی ویژه است. رید در این باره میعسم تبیین 

های ربانی  ان  و ادلهّ ایشان این است که روح را موض  تجلی حقایا و علو  و حکمتردهت بیر به آینه حا و حقیقت ک

(. ویژگی خاص آینه و روح این است که آنها تنها نمایشگر امری یا کسی هسدن  که مقابق ایشان عرار  24یافدن « )همان:  

نکه آینه و روح تنها نشانگر حقایا  رفاک موجود هسدن  دهن . به زبان ساده ایبگیرد و تنها آن ریء یا آن انسان را نمایش می
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ده  که: »و باطق را در آن راهی نیست  چراکه باطق ع   محض است  و از همین رو است که ابن عربی در ادامه توضیح می

 (.24: و امر ع می تجلی و ظهور ن ارد« )همان

 . تطبیق روح بر آینه2جدول شماره 
 مستعارمنه: آینه مستعارله: روح

 جام :  من کن ساخدن امر 

 خلیفه )روح( به عنوان امام مبین به اعتبار اینکه همه چیز در آن مضبوط است ▪

کرده و این اما    « اما  مبین»ده  که رید عارف ابوحکیم بن برّجان از روح یا همان خلیهه ت بیر به  ابن عربی توضیح می

دراك روح و لوح محهوظ در این است که همه چیز در آن دو ثبت و ضبط ر ه  است. فاق ار «  لوح محهوظ »مبین همان  

نیز زب ه  از آنجایی که در روح انسانی    .(12  /)ین   « و کق ریء احایناه فی إما  مبین »است. خ اون  در عرآن فرموده است:  

 (. 25: 2003چیز به ودی ت نهاده ر ه است، این اسد اره کاربرد یافده است )ابن عربی،  و خلا   همه

 . تطبیق روح بر امام مبین 3جدول شماره 
 مستعارمنه: امام مبین مستعارله: روح

 جام :  مربو  بودن هرچیزی در این دو 

تا اینجا تنها سصن از ت بیا روح انسان با خلیهه به میان آم  و به بیان تجزیه و تحلیق ابن عربی از ت  ادی از رویکردهایی  

ان ، پرداخده ر . در ادامه به تجزیه و تحلیق برخی از  عار و یا پیش از خودل نسبت ب ان داردهکه حکما و عرفای هم

  کار ه  ای که بو نوا تحلیق تنها بر پایه کشف جام  در اسد اره  خواهیم پرداخت  ،ت بیقاتی که در این کداب  ورت پذیرفده

 به در اسد ارة مذکور تحلیق و بررسی رود. خواه  بود و تلال خواه  ر  تا اخو  هات مشبه،  گرفده ر ه

 جسم آدمی: مُلکِ خلیفه (3-2

با پذیرل این م لب که روح، نقش خلیهه را در آفرینش دارد، پن این خلیهه بای  بر مملکدی اسدیلا دارده بار  و بر رعیدی  

  ، تر از اب اد موضواهدر و رورن حکمرانی کن  و احیاناک کارگزارانی نیز دارده بار . لاز  به یادآوری است که برای درك ب

داوری و یا هر امر دیگری که بصواه   پیش ،  از هرگونه اظهارنرر  لاز  است ذهن را در سیالیّت تصیق ابن عربی رها سازیم و

تر بار . هنگامی که گا  نصست همراه با خلیهه  جریان تصیق را مصدق سازد جلوگیری نماییم تا درك و هرم موضوا آسان

بن ی های لاز  و ضروری نیز  ورت بگیرد تا همه خ و  ا لی و فرعی مسأله به  بایست سایر  ورته ر ، میبردارد 

تمامی رکق خود را پی ا کن . پن خلیهه حدماک محلی برای حکمرانی و زیردسدانی که رعیت و کارگزار او هسدن  نیز دارد.  

هنگامی که این خلیهه را آفری  برای او رهری را که محق اسکان رعایا و کارگزاران    –سبحانه و ت الی    –»ب ان که خ اون   

(. جسم آدمی با همه جزئیات و کلیاتش، هم  31این خلیهه بار  نیز بنا نهاد و آن رهر را حررت جسم و ب ن نامی « )همان:  

ر مح وده جغرافیایی و سیاسی خا ی  طورکه خلیهه نیز حاکم بهمان   محق اسدقرار روح است و هم تحت فرمان اوست

جام   ، محق اعما  ع رت بودن جسمی نی  است و همه مردمان از وضی  و رریف تحت امر او هسدن . بنابراین، این ویژگی

 رود. در این اسد اره محسوب می
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 . تطبیق جسم بر مُلک 4جدول شماره 
 مستعارمنه: مُلک  مستعارله: جسم 

 بودن جام :  محق حکمرانی 

 عدالت به مثابه قاضی (3-3

ابن عربی در فاق رشم کداب، ع الت را م ابا با عاضی دانسده است. اگرچه در گذرده سازوکارهای عرایی رای  در   

هر مملکدی نیازمن     اینکهامروز موجود نبوده است، ولیکن، هم جنن فساد در همه ادوار فرهنر بشری یکی است و هم  

وسیله آن، هرچیزی در جایگاه خودل عرار بگیرد. گذرده از این مسأله، در مملکت انسانی    یک سازمان عرایی است که به 

در مقابق چشمان ما عرار گرفده   ،این  رفاک یک تشابه لهری است که با گذر از مجرای خیا  ابن عربی و با الگویی اسد اری

بایست ع الت را مدولی امور  خواهی میانت را میاست. بنابراین »بر تو لاز  است که اگر بقای کشورت و پیروزی بر درمن 

)همان:   نمایی«  ب ن[  اعرای   =[ ما51رعیت  هیم  اگرچه ع الت  علمی    (.  هیم  ی نی  ن ارد   انسان  ب ن  در  عینی  ازای  به 

  است، ولیکن امری است مربو  به حوزه «  ع الت »توان  به جزئی مادی از ب ن انسان اراره کرده و بگوی  این بصش  نمی

های روزمره نیز گهده  م نوی زیست انسان که اگرچه هیم جنبه عینی ن ارد اما خود، منشأ اثر است. چنانکه گاه در عراوت

لدی بود. ع الت از جمله آن اموری است که انسان آن را از  اع رود: فلان رفدار عادلانه بود یا بهمان عملکرد عین بیمی

گذارد، درك  تأثیرات مثبت و منهی که بر روی عملکردهای بیرونی و یا درونی جهان میال و همچنین  روی آثار عینی

 کن .  می

نرر  گیری این اسد اره است، دردو جهان کبیر و  اغیر که مدرمن رکق  ویژگی مشادرك بین ع الت و عاضای در هر

 گرفدن اعدراهای  حیح امور و اجرای موازین ت ریف ر ه بر طبا آن اعدراهاست.

 . تطبیق عدالت بر قاضی5جدول شماره 
 مستعارمنه: قاضی  مستعارله: عدالت 

 جام :  اجرای موازین عانونی، اخلاعی و عررفی

 عقل به مثابه وزیر (3-4

رود. این وزیر در مملکت آدمی،  ای به ناگزیر وزیری دارد که در ا ق، رصو دو  آن مملکت محسوب میهر خلیهه

های این  ده ، عقق است. ابن عربی در ابد ای فالی که در آن به طورکامق به تشریح ویژگیتوضیح میچنانکه ابن عربی  

و در تشریح اهم خاو یات    (54نویس : »فأوج  الله سبحانه لهذا الإما  هذا الوزیر یقا  له ال قق« )همان:  وزیر پرداخده می

این  به آن می  آن  هر  »حرسن ت بیر و سیاست و  ده :گونه توضیح میاو  مربو   تا  چیزی که  مقا  خودل ]عقق[  از  رود 

سسن همه علو  را در جوهر ذات او منقول ساخت و او را محق جمی     [...]در وی به ودی ت نهاد    ترین مرتبه رعایا را پایین 

نمی را  این علو   اسدهاده  اسدهاده و چگونگی  او جایگاه  ولیکن  عرار داد   تا  علو   از حکمت خ اون ی است  این  و  دان  

 (.  55وسیله عقق همیشه ]در اجرای امور[ محداج خلیهه بار « )همان: ب ین 
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دو در کیاسات و سایاسات در مرتبه   راود که وجه ارادراك وزیر با عقق در این اسات که هریبا این تهاسایر مشاصو م

 دانن  ولیکن ع رت اجرا ن ارن  و برای اجرای امور محداج امر خلیهه هسدن .بالایی عرار دارن ، آن دو همه علو  را می

 . تطبیق عقل بر وزیر6جدول شماره 
 مستعارمنه: وزیر  مستعارله: عقل

 جام :  گول به فرمان خلیهه بودن در عین عالم و سیّار بودن 

 سفیران بدن  (3-5

برد. ابن عربی در این بصش ابد ا توضیحاتی  سهارت هم یکی از مشاغلی است که خلیهه در جاری ساخدن امور از آن بهره می

بار بایست دارای ک ا  ویژگیسهیر می  اینکه  ةرا دربار مثبت  این ویژگیارائه کرده است  ،های  بررمردن  ها در ا ق . 

رون  و سسن توضیحات ابن عربی نقق  مذکور است. بنابراین ابد ا این سهرا نا  برده می  ةدر اسد ار  « جام »تشریح همان  

اسدباار )=  برد از این عرارن : »توفیا، ه ی، فکر، اعدبار، ت ب ّر، ثبات، عا ، حز ،  خواه  ر . سهیرانی که ابن عربی نا  می

اناافرورن  رجاء،  خوف،  تذکر،  )همان:    هر  و  بینی(،  اینهاست«  به  ربیه  که  او افی  بازمی82آن  حا   به  (.  گردیم 

 توضیحات اولیه ابن عربی که در واع  تحلیق پژوهش حاضر ازین مسأله نیز بر همین بیانات اسدوار است:  

ان   کسااانی که  خویش را بر رااهوت خویش چیره ساااخدهرااود که عقق  »ب ان که حکمت به آن ملوکی اع ا می

ان  که ا ااحاب زیرکی و رااجاعت و وفاداری و سااصاوت و  اا اعت و رسااولانی را به ساامت دراامنانشااان گسااق کرده

داری و عالم به ت لیق و عالم به موض   حیح سصن بودن . پن فرسداده ]= سهیر[ م ر ف فرسدن ه و پایگاه دین اری و امانت

راود که خود فرسادن ه نیز  ااحب این او ااف و بلکه برتر ت و اگر آن فرساداده بر این او ااف مذکور بارا  دانساده میاوسا 

 (. 82: از آنهاست« )همان

لاز  به توضایح نیسات که مههو  ساهیر در گذراده با م نی و مههو  امروزی آن، ی نی رایزن فرهنگی و سایاسای یک 

مدهاوت اساات. بلکه سااهیر یا رسااو     ،رااودده و کاردار کشااور او  محسااوب میکشااور که در کشااور دیگری اعامت کر

ر ه  راصاای بوده است که از طرف حاکم یا خلیهه جهت بررسی امور و یا ابلا  احکامی خاص به نواحی دیگر ارسا  می

و اافی را که ابن عربی  اسات. اخو ویژگی یک ساهیر بای  به نحوی بارا  که او را به عنوان نماین ه خلیهه م رفی کن . ا

بررامرده و به عنوان ساهیران ب ن م رفی کرده اسات، م ر ف روح یا همان خلیهه هسادن   چراکه همگی این او ااف مثبت و 

 رون .برازن ه روح و خلیهه حقیقی محسوب می

 نتیجه

 »الد بیرات«   دن درباره سراسر کداببایست مبدنی بر م ال ه و نوربن ی کامق و دعیا از چنین پژوهشی مییک جم ه  ارائ

توان به این  می  به اجما ده ،  جا که فرای مح ود یک مقاله مجا  چنین اع امی را به دست نمیعربی بار ، و ازآنابن 

که  رود ندای  اراره کرد که اولاک، با مقایس  ت ریف ابن عربی از اسد اره با ت ریهی که جرجانی ارائه کرده بود، مشصو می

ربه  به در احراز جام  یا همان وجهدو بر مسأل  اخوّ  هات مشبه  دو، دی گاه مشدرکی دربارة اسد اره دارن . دوماک هر  هر

  اینکه له است. سوماک، با وجود  أگیری و دوا  اسد اره همین مستأکی  دارن  و به طور ضمنی م دق ن  که ا ق مهم در رکق
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ان ، اما با  رناخدی مشدرکی هم عرار ن اردهعار نبوده و در منروم  فکری و م رفتصی هماز نرر تاری   ابن عربی و جرجانی

بن ی و تجزیه و  در  ورت  -به سیاعی که م مح نرر جرجانی هم بوده است   -ای که ابن عربی از نرری  اسد اره  اسدهاده

ای که در  توان به این باور رسی  که نرری  اسد ارهآورده، میدست  ه  های کدابش کرده و ندای  م لوبی نیز از آن بتحلیق

بلاغت اسلامی از سوی عب القاهر جرجانی ارائه گردی ه، بسیار دعیا و مورکافانه طراحی ر ه و با همان کیهیت نیز عابق  

به کارگیری نرری  اسد ارة جرجانی در تبیین یکی از ا و  مهم عرفان و هس با  بسیاری از  دیاجراست. چهارماک،  رناسی، 

 کم کمدر ر ه است. های موجود در فهم چگونگی ت بیا عالم  غیر و کبیر برطرف یا دستمشکلات و درواری

 پیوست 
ال باد در بصش مربو  به  مر ااد سان هیکرد. به عنوان مثا  نو  ایرواج پ  هی اوف  انیبه راکق عا  در م  ی پن از ابن عرب راناخدی،طرح رول  نیا.  1

 به  –اسات    کساانیکاملاک    هیدر حوزه عمق  اوف   ی هساد  قیا اولاک تأو   اینوّ و   قیو تأو  ایرو  تلاینکده که جنن تأو   نای به  توجه  با  – اهایرو  قیتأو 

 ن ییتب  طورنیا نن هیرا در رااصو خواب ب ا یخ  ةعوّ پردازیکارکرد اسااد اره ی. و کرده اسااتاز اسااد اره ببرد، اراااره   ی آنکه نام  ی رول، ب  نای

 کی هر ا یآن، خ ریغالب بود از حرص و حسا  و راره و بصق و حق  و کبر و غراب و راهوت و غ  یبر و  ی نهساان  مهی اهات ذم  »اگر :نمای ی م

 واناتیح گریو د  یکن . چنانکه  ااهت حرص را در  ااهت مول و مور بنما بن یغالب بود نقش یکه آن  ااهت بر و   ی وانیرا در  ااورت ح

 (.294-295: 1387 ،ی)راز و«یحر

ال ین الورکانی ) ( آورده اسات. ظاهراک . سای  حی ر آملی در تهسایر المحیط الاعرم چیزی رابیه همین روایت را از راصاای به نا  راید راهاب2

به کداب الد بیرات ابن عربی نگاراده و در آن عالم کبیر را بر عالم  اغیر ت بیا داده اسات. روایدی  کدابی ههت جل ی مشاا ال یناین راید راهاب

گوی  تهاوت دارد و آن مساأله، خوانن ه این کداب اسات. له با م لبی که نساهی می أدر یک مسا  ،کن ال ین نقق می که سای  حی ر از راید راهاب

 -سو و علم ان ك فرردگان از سوی دیگرواس ه وس ت و گسدردگی عالم کبیر از یکبه –م کبیر نساهی م دق  است که فرردگان از رناخت عال

ه ال ین م دق  اسات که از آنجایی کتر فررادگان به م رفت آفری . اما راید راهابعاجز بودن   فلذا خ اون  عالم  اغیر را برای دسادرسای آساان

چیزی که در عالم کبیر هسات در   وسا ت و گسادردگی آن ن ارات، بنابراین خ اون  از هرآن  توان درك و راناخت عالم کبیر را با همه  انساان

 (. 27-28: 2ج، 1380وجود او نیز به ودی ت نهاده است )رك: آملی، 

  چاپ به جهانی«  انساان و  را   انساان جهان» عنوان تحت  ان  نیزداده  اورت عربی   ابن  «الد بیرات» کداب از اناااری  عاسام مرحو   که  ای. ترجمه3

 است. رسی ه

 تعارض منافع

 طبا گهد  نویسن گان، پژوهش حاضر فاع  هرگونه ت ارض مناف  است. 
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